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صفحه 6
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ 

۵ ربیع الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۲۸

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. آیت الله موســوی اردبیلی در این باره می گوید: من در آن تاریخ به امر 
حضرت امام سمت دادستانی کل کشور را داشتم. پیش از ظهر روز پانزدهم 
همراه پلیس به دیدن دستگیرشــدگان رفتم. دیــدم گروهی را با وضع 
ناهنجار و ســر و صورت کتک خورده و مجروح در آنجا بازداشت کرده اند 
و این دستگیری آ نچنان ناشیانه یا مغرضانه بود که بدون انجام تشریفات 
قانونی عده ای را با اتومبیل آورده و در محلی که بازداشتگاه رسمی نبوده 
انداخته و رفته اند. حتی گزارش پلیس هم در این دستگیری نبوده است. 
از دادستان تهران خواستم بازپرسی را بفرستد تا با یک بازجویی ابتدایی 
دستگیرشدگان را شناسایی کرده و با اخذ ضمانت آزاد کند تا در موقع لزوم 
احضار شوند. از آنجا رفتم به مسجد دانشگاه، که محل تجمع متحصنین 
بود پس از سخنرانی مختصر به مطالب متحصنین گوش دادم و قول دادم 
که به قضیه رســیدگی می شود و رفتم، و پس از رفتن من متحصنین نیز 
به تحصن خاتمه داده و متفرق شــدند و این کار وسیله و بهانه ای شد که 
بنی صدر به من حمله کند که بلی آقای دادستان کل برای دیدن بازداشتی ها 
به کلانتری رفته و برای دیدن متحصنین به دانشگاه رفته است و به آنها 
قول داده اســت که به شکایت آنها برسد و این خود یک توطئه علیه من 
است. بعدها هم چندین بار این شکایت را تکرار کرد. در همان روز حضرت 
امام امت به اینجانب دستور فرمودند که موضوع را شخصاً پیگیری کرده و 
به خدمت شان گزارش دهم )غائله چهاردهم اسفند 1359؛ ظهور و سقوط 
ضد انقلاب، تهران، دادگســتری انقلاب جمهوری اسلامی، 1364، صص 

521 و 522(.

* واقعاً امام راجع به این نامه سعه صدر از خودش نشان داد، زیرا که ایشان]بازرگان[ 
به نظر من جریان فکری سیاسی خودشان را یک بار دیگر عین سال های 43 و 44 که 

از دست رفته دیدند، به این نحو دوباره اینجا هم دیدند که از دست رفته است،
 لذا یک نامه تندی نوشت.

* متأسفانه مهندس بازرگان نامه ای که بعد از 14 
اسفند یعنی در اردیبهشت ماه خدمت حضرت 

امام داد و خیلی به نظر من تندی و جسارت کرد، 
چرا که فهمید بنی صدر آخرین مهره امید جریان 

ملی گرایی و سکولاریزم حذف می شود.

مسایل تشدید شد و منافقین 
صریحاً مسئله حمایت خودشان 
را اعلام و ســعی کردند البته 
به امام نزدیک شــوند. امام به 
آنــان گفتند من مشــکلی با 
شما ندارم شما اعلام کنید که 
نمی خواهیــد با این ملت نبرد 
مسلحانه کنید و موضع تان را 
در برابر انقلاب شــفاف کنید، 
چرا شــما بیایید، من اصلًا به 
دیدن شما می آیم، شما فرزندان 
این مملکت هستید. متأسفانه 
آنها به دلیل غرور شدید مسعود 
رجوی، سازمان تبدیل به یک 
فرقه مثل فرقه بهائیت شدند 
ازدواج های تشکیلاتی و  و آن 
انقلاب ایدئولوژیک و امثال این 

انحرافات به وجود آمد.

موضع گیری مهندس 
بازرگان در جریان 

14 غائله اسفند
بعــد از غائله 14 اســفند 
بازرگان گفته بود که می دانیم 
مصدق دست ثریا را بوسیده 
است، ولی این فرد که مرجع 
تقلید ما نبود. ایشــان مرجع 
سیاســی ما بود و ایشان را به 
خاطــر این باور داشــتیم که 
رهبر سیاسی ما باشد. به هر 
صورت حضرت امام خیلی به 
مرحوم بازرگان علاقه داشتند 
و خیلــی به ایشــان احترام 
متأسفانه  اما  می گذاشــتند، 
مهندس بــازرگان نامه ای که 
بعد از 14 اســفند1 یعنی در 
اردیبهشت ماه خدمت حضرت 
امــام داد و خیلی به نظر من 
تندی و جســارت کرد، چرا 
که فهمیــد بنی صدر آخرین 
ملی گرایی  امید جریان  مهره 
و ســکولاریزم حذف می شود 
و فرمانــده کل قوایــش هم 
حذف شــد، لذا این نامه را به 
امام نوشت. واقعاً امام راجع به 
این نامه سعه صدر از خودش 
نشــان داد، زیرا که ایشان به 
نظر من جریان فکری سیاسی 
خودشان را یک بار دیگر عین 
ســال های 43 و 44 کــه از 
دست رفته دیدند، به این نحو 
دوباره اینجا هم دیدند که از 
دست رفته است، لذا یک نامه 
تندی نوشت به حضرت امام، 
و امام را متهم کرد تو عصبانی 
شــدی و تکروی کردی و به 
این کیفیــت یک مقداری به 
نظر من عقده هــای خودش 
رااز نظر سیاســی خالی کرد. 
از این طرف قضیه هم بعد از 
جریانات 14 اسفند منافقین 

فعال شــدند و بمب گذاری ها و 
ترورها در سراســر کشور فعال 
شد. جریانات ایذایی در تبریز، 
اصفهان و خراسان در هر جایی 
که اینها نیرو داشتند شروع شد. 
در تهران که نقطه اوجش بود به 
صور مختلف این کار انجام شد. 
در این بین هم متأســفانه در 
رابطه با لایحه قصاص ملی گراها 
یعنی جبهه ملی یک راه پیمایی 
در 25 خرداد 1360 راه انداخته 

ارتش جمهوری اسلامی ایران، 
آقای سیدابوالحسن بنی صدر را 
از فرماندهی کل قوا برکنار نمود.
ایــن نحو ســکولارها و  به 
ملی گراها و در رأسش منافقین 
و وعید بســیار بنی صدر  با وعده 
را اغفال کردند که ما تشکیلات 
داریم تو نترس مردم با ما هستند 
و او از فرماندهی جدا شــد و باز 
یک سری مشکلات و معارضات 
دیگــری را به وجود آورد؛ یعنی 

دلیل نامه جسارت آمیز بازرگان 
به امام چه بود؟

خاطرات امیر سرتیپ سید ابراهیم حجازی-۸

و در اعتــراض به لایحه قصاص 
یک فراخــوان نیرو هــم داده 
بودنــد و در واقع در برابر حکم 
خدا موضع گیری کردند و اینجا 
هم تیر آخر را به مبانی ارزشی 
و اســلام و راه انقــلاب زدند. 
الحمدلله حزب الله آنان را جمع 
کردند  و کاری نتوانستند بکنند. 
اتفاقاً اثرات منفی خودش را هم 
گذاشــت به طــوری که حتی 
از اعضای نهضت آزادی  برخی 
از ایــن جریانی کــه به عنوان 
علیه قرآن در واقع مطرح شــد 
اعــلام برائت کردنــد و به این 
شــکل حوادث منجر به حذف 
بنی صــدر از فرماندهی کل قوا 
شــد که حضرت امــام در یک 
جمله کوتاه به ســتاد مشترک 

* پاپوویک رهبر انقلاب مخملی صربستان 
و همکار شارپ و هالوی: استفاده از پوشش 

سبز رنگ نمادین اسلام و فریاد زدن شعارهای 
انقلاب سال 1979 روش های مناسبی هستند.

همگام با طرح »شبکه  سازی« و »نهادسازی« اجتماعی بنیاد جرج سوروس  
صهیونیست در ایران، »کیان تاجبخش« حضوری پررمز و رازی در حلقه های 
فرهنگی و هنری نیز داشت. حلقه ها و موسسات به اصطلاح فرهنگی مانند خانه 
هنرمندان ایران ، انجمن جامعه شناســی ایران ، مرکز پژوهش های فرهنگی ، 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از جمله مکان های سخنرانی و جلسات 
کیان تاجبخش بودند. همچنین برخی نشریات به اصطلاح اصلاح طلب ، مانند 
روزنامه اعتماد ملی یا ماهنامه ظاهرا هنری گالری ، محل چاپ و نشر مقالات 
و ســخنرانی ها و مصاحبه های تاجبخش بودند. او توضیح داد که بنیاد جامعه 
باز در هر کشــور، مجموعه ای متناسب با همان کشور مشتمل بر فعالیت  های 
فرهنگی، هنری،  اجتماعی، سیاســی و اقتصادی را با حمایت های پولی و مالی 

ارائه می دهد. 1

همچنیــن اریک والبرگ )Eric Walberg(، تحلیلگر ســایت خبري »ربل« 
)The rebel( به تحلیل پشــت پرده سیاســت خارجي ایالات متحده آمریکا در 

قبال ایران پرداخت و نوشت :
»...تظاهرات در ایران مبتني بر الگوهاي انقلاب هاي رنگین بود...« 5

نفوذ در اعتراضات و تبدیل آن به اغتشاشات
اما در اوج اغتشاشات فتنه پس از انتخابات 1388، جین شارپ پدرخوانده 
روشــنفکران مخملي در یک گفتگوي تلفني با آسوشیتدپرس اعلام کرد که 
مقالات وي به زبان فارسي در روي اینترنت براي استفاده معترضان وجود دارد. 
دستور العمل ها و راهنمایي هاي جین شارپ دقیقاٌ مانند دفترچه راهنمایي بود 
که در صربستان براي سرنگون کردن دولت میلوسوویچ در سال 2000 میلادي 
مورد استفاده قرار گرفت. رهبری آن مبارزات را یکی از شاگردان جین شارپ 
به نام ســرژ پاوویک برعهده داشــت که جنبشی تحت عنوان جنبش »اتپور« 

بوجود آورده بود.
جین شارپ که بیش از 30 سال در دانشگاه هاروارد تحقیقات انجام داده 
اســت، به فعالان جنگ هاي رواني و انقلاب هاي مخملي در شرق اروپا کمک 
بســیاری کرده که از آن جمله مي توان به انقلاب هاي مخملي »گل رز« در 

گرجستان و انقلاب نارنجي در اوکراین اشاره کرد.6
از همین روی در همان ایام فتنه ، تري میسن محقق و پژوهشگر فرانسوي 
و مدیــر پایگاه خبري - تحلیلي »ولترنــت « در مقاله اي تحلیلي به کارنامه 

دستورالعمل های پدرخوانده روشنفکران مخملی

آمیز  باید با نگاه جنگی به آن نگریست. همان قوانین جنگ در مبارزه غیرخشونت 
)مخملی( نیز حاکم اســت.باید طوری سازماندهی کنید که بتوانید قوای خود 
را در زمان معینی تجهیز کنید. تنها با دفاع کردن موفق نخواهید شــد. باید 
طرح های تهاجمی نیز داشــته باشــید. بنابراین اصول جنگ و نفوذ و تهاجم 

فرهنگی یکسان است...«۹
جالب توجه اینکه نویسنده این مقاله تحلیلي ، چهار سال پیش از فتنه 88 
در رابطه با تلاش آمریکا براي ایجاد انقلاب مخملي در ایران مي نویسد: نهایتا 
باید به این نکته اشاره کنیم که بنیاد آلبرت انیشتین آموزش آشوبگران ایراني 

را نیز آغاز کرده است.10
اما هدایت اغتشاشــگران فتنه 88 از سوي منابع خارجی به حدي واضح و 
آشکار بود که » پاپوویک«، همان رهبر انقلاب مخملی صربستان و از همکاران 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 1 - کیان تاجبخش – برنامه به اسم دمکراسی – پیشین

2 - روزنامه کیهان – 5 خرداد 13۸6 – همان
3 - برای مطالعه بیشــتر به کتاب نیمه پنهان ، جلد سی ام ، شوالیه های 
ناتوی فرهنگی نوشته پیام فضلی نژاد از انتشارات دفتر پژوهشهای موسسه 

کیهان مراجعه فرمایید
4 - جیمز کاربت - پیشین

 5 - خبرگزاری فارس – 14 مرداد 13۸۸
6 - مجموعه مستند »رمز عملیات« - پیشین

7 - تیری میسن – انستیتو آلبرت اینشتین : بدون خشونت بر طبق سازمان 
سیا – پایگاه اطلاع رسانی ولترنت – 4 ژانویه 2005

۸  - همان
9  - مجموعه مستند »رمز عملیات« – قسمت دوم: کودتای مخملی – پخش 

شده از شبکه دوم سیما – 9 دی ماه 1393
10  - تیری میسن – انستیتو آلبرت اینشتین: بدون خشونت بر طبق سازمان 

سیا – پیشین
11 - ملاقات با ســرژ پاپوویک: معمار مرموز انقلاب جهانی – جان هنلی – 

گاردین – ۸ مارس 2015
12 - ما کی هستیم؟ - سرژ پاپوویک )مدیر اجرایی( - وب سایت مرکز عمل 

و تئوری غیر خشونت آمیز

کیــان تاجبخش، اجرایــي کردن اهداف بنیاد ســوروس را از طریق 
راه اندازي کارگاه هاي مطالعاتي با حضور دانشــجویان و جوانان و تدریس 
اصول و مباني شبکه ســازي اجتماعي به مثابه اصلي ترین مبناي براندازي 
نرم حکومت ها دنبال نمود. وي اگرچه مدرس رســمي دانشگاه هاي ایران 
نبوده، اما از سال 1383 با حضور در کلاس هاي»جامعه شناسي شهري«به 
دانشگاه نوین تحقیقات اجتماعي نیویورک«  عناوین مختلفي چون استاد»
پیرامون کیفیت »شبکه  سازي اجتماعي« در مقام یک »سرمایه اجتماعي« 

سخنراني کرد.2
از دیگر عاملان نفوذ در مراکز فرهنگی و نشریات داخل کشور، فردی به نام 
رامین جهانبگلو بود که از مهرماه 1380 به بهانه بورسیه ای مطالعاتی پیرامون 
»روشنفکران و دمکراسی در ایران« به جمع تحلیل گران رسمی یکی از موسسات 
وابسته به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا )CIA( به نام بنیاد ملی برای دمکراسی 
)NED( پیوســت. رامین جهانبگلو که پیش از این در زمره نویسندگان »بنیاد 
مطالعات ایران« متعلق به اشرف پهلوی بود و حتی دبیری ویژه نامه های نشریه 
آن به نام »ایران نامه« را بر عهده داشــت، بدون توجه کردن به این پیشــینه 
در داخل کشــور مورد اســتقبال قرار گرفت و پای ثابت انتشار نشریاتی مانند 
»کلک« و »گفت و گو« و »کیان« شد، به بنیاد دائره المعارف بزرگ اسلامی و 
 CIA نشر و پژوهش فرزان روز رفت و تئوری هایی که در اندیشکده های سازمان
فرا گرفته بود را به این موسســات دیکته کرد. در همکاری با خانه هنرمندان 
و مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها و دفتر پژوهش های فرهنگی، هر هفته 
برنامه ای و جلسه ای و سخنرانی داشت تا اینکه در سال 1384 و در اوج تدارک 
موسسات و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی غرب برای فتنه 88، گریک کندی، 
رئیس صندوق آلمانی مارشال)مرکز پژوهشی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو( با 
وی دیدار کرد تا او را برای فاز فتنه انتخابات دهم ریاســت جمهوری و انقلاب 

جین شــارپ و رابرت هالوی در انســتیتو آلبرت اینشتین )که هدایت برخی 
کودتاهای مخملی را برعهده داشت(11 با راهنمایي گروه هاي معترض در سایت 
توییتر، از آنها مي خواســت تا چراغ هاي اتومبیل هاي خود را روشن کرده و در 
حالي که قرآن بدست دارند در برابر نیروهاي امنیتي بایستند. وي همچنین از 
برخي روش هاي دیگر این معترضان نیز تمجید کرد و تاکید نمود که استفاده 
از پوشش سبز به عنوان رنگ نمادین اسلام و فریاد زدن شعارهاي انقلاب سال 

7۹ ایران، روش هاي مناسبي هستند.12

بررسی اسناد منتشرنشده ای
 از فتنه ۸۸

سعید مهدوی ۴

یا کودتای مخملی در ایران آماده سازد.3
جیمز کاربت تحلیل گر معتبر مسائل سیاسی با اشاره به موج انقلاب هاي 
رنگي یا کودتاهای مخملی مورد حمایت غرب در دهه 2000 میلادی در وب 

سایت ویلی لومن نوشت: 
»...غرب با استفاده از » انقلاب هاي رنگي » موفق به بي ثبات سازي دولت هاي 
اوکراین، گرجستان، قرقیزستان و برخي کشورهاي دیگر شد و نقطه اشتراک 

این انقلاب ها نیز نقش »جورج سوروس«، یک شخصیت میلیاردر بود...«4 

 دستور العمل ها و راهنمایي هاي جین شارپ دقیقاٌ مانند دفترچه 
راهنمایي بود که در صربستان براي سرنگون کردن دولت میلوسوویچ در 
سال 2000 میلادي مورد استفاده قرار گرفت. جین شارپ که بیش از 30 

سال در دانشگاه هاروارد تحقیقات انجام داده است، به فعالان جنگ هاي 
رواني و انقلاب هاي مخملي در شرق اروپا کمک بسیاری کرده است.

 در همان ایام فتنه ، تري میسن محقق و پژوهشگر فرانسوي و مدیر پایگاه 
خبري - تحلیلي »ولترنت « در مقاله اي تحلیلي به کارنامه »جین شارپ « معلم 
کودتاهاي مخملي پرداخت و عملکرد تشکیلات تحت مدیریت وی یعنی موسسه 

»آلبرت انیشتین « در نقاط مختلف دنیا، از لیتواني تا صربستان و از ونزوئلا تا 
اوکراین را در کنار حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوري در ایران بررسی کرد.

»جین شــارپ « معلم کودتاهاي مخملي پرداخت و عملکرد تشکیلات تحت 
آلبرت انیشتین « در نقاط مختلف دنیا، از لیتواني  مدیریت وی یعنی موسسه »
تا صربســتان و از ونزوئلا تا اوکراین را در کنار حوادث پس از انتخابات ریاست 

جمهوري در ایران بررسی کرد.7 
میسن می نویسد طي دهه 80 بود که ناتو به این گونه مبارزات به اصطلاح 
 CIA غیرخشونت آمیز گرایش پیدا کرد و اکنون 15 سال از زماني که سازمان
استفاده از این روش ها را براي سرنگوني دولت هاي مخالف آغاز کرده ، مي گذرد 
که منبع ایدئولوژیکي آن یعنی »جین شارپ« فیلسوف بنیاد »آلبرت انیشتین« 

همچنان فعال و پر مشغله است.8 
وقتي که آمریکایي ها متوجه شــدند بنیاد آلبرت انیشــتین تا چه اندازه 
مي تواند مفید باشــد، ســرهنگ »رابرت هالوي « را نیز وارد این بازي کردند. 
هالوي، متخصص عملیات سازمان هاي مخفي و رئیس سابق مدرسه آموزشي 

وابستگان نظامي سفارت هاي آمریکا بود. 
رابرت هالوی در گفت و گویی می گوید :

»...من برای آنها توضیح دادم که جنگ فرهنگی نیز یک نوع جنگ است و 
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* زخم های من عود کرد و چرکین و عفونی 
شد، دچار تب شدیدی شدم و دوباره بر روی 
تخت افتادم، در همان جا به من سرم  زدند.

*همسر گلسرخی آدم ضعیفی بود، گویا 
عمه اش نیز در آن جا و از پزشکان درمانگاه بود. 
ساواک توانسته بود او را به همکاری بکشاند، و 
او کم و بیش اخباری از ما را به آنها می رساند. 

*پافشاری من بر بی سوادی و نداشتن سواد 
خواندن و نوشتن بازجویم را عصبانی کرد و گفت: 
»تو که بلد نیستی چهار تا کلمه ساده  را بنویسی، 
چطور می خواستی با شاه مبارزه کنی و حکومت 

را عوض کنی؟!«

فشــار می آوردند تا اطلاعاتی 
درباره آنها از من بگیرند، و اگر 
اوضاع  می گفتــم  مطلبی  من 
خودم بدتر می شد و پرونده ام 
ســنگین تر؛ تصمیم گرفتم تا 
آن جا کــه می توانــم حرفی 
نزنم، خیلی شــکنجه شدم و 
کتک خوردم، گفتم خدایا!  اگر 
همان طور که مرضیه می گوید 
تو هستی و احتمالا درست هم 
می گویــد،  خــب الان به من 
کمک کن و نجاتم بده...« هاج 
و واج او را نگاه می کردم، ادامه 
داد: »باورت نمی شود، خدا به 

پاســخ به این سؤال سخت 
بود. گفتم: »من موقع نماز به 
علت مشکل جسمی که دارم 
خیلــی ناله و زاری می کنم و 
از ایــن لحاظ هم بندی هایم 
آزار و اذیت می شوند.« رئیس 
زندان توضیــح مرا پذیرفت، 
ولی از من خواست که دیگر 
تکرار نکنم، از صحبت های او 
فهمیدم که همسر گلسرخی 

من به نام خودم از بچه ها قرآن 
گرفته در آخر هر شــب به او 
می دادم، به این ترتیب که قرآن 
را بالای سرم می گذاشتم و او که 
تختش در بالای تخت من و در 
طبقه دوم بود آن را برمی داشت؛ 
و پس از خواندن دوباره همان 
جا می گذاشــت. بعد از مدتی 
آمدند و او را بردند و من دیگر 
او را ندیدم و دیگر هیچ خبر و 

از صیرفی حــدود چهل 
و پنــج روز خبــر و اطلاعی 
نداشــتیم، در ایــن مــدت 
زخم هــای من عــود کرد و 
چرکین و عفونی شــد، دچار 
تب شدیدی شدم و دوباره بر 
روی تخــت افتادم، در همان 
جا بــه من ســرم  زدند. در 
همین وضع بودم که در بند 
باز شد و صدیقه را به داخل 
بند انداختند، می شنیدم که او 
مدام حال مرا می پرسید و مرا 
حدیدچی  »خانم  می جست: 
مرضیه  نمی دانی  ندیدی؟  را 
کجاست؟ و...« یکی از چپی ها 
بــه او گفــت: »ای بابا! با آن 
مردنی چکار داری!« خلاصه 
این اتــاق آن اتاق، آمد و مرا 
یافت. در حالی که اشــک از 
بود، خم  چشــمانش جاری 
شــد و مرا بوسید. خودش را 
در آغوشم انداخت و هق هق 
»مرضیه!  گفت:   گریســت، 
آنی را که می گفتی، دیدم!« 
در وهلــه اول خیــال کردم 
یکــی از هم بندی ها یا مثلا 
یکی از هم پرونده ای های مرا 
که قبلا برایش صحبت کرده 
بودم، دیده اســت و شــاید 
پیغامی از او برایم آورده است. 
پرسید: »متوجهی چه کسی 

* دیوید کیو مأمور سازمان »سیا« و رابط این سازمان با برخي عناصر و گروههاي ضدانقلاب دراین مورد 
مي گوید:»مهم ترین حرکت درجهت براندازي جمهوري اسلامي، تغییر فرهنگ جامعه فعلي ایران است و ما 

مصمم به آن هستیم...«
***

* شجاع الدین شفا:»اصولاً استراتژي جدید ما مبارزه فرهنگي است. ما باید بینش و فرهنگ مردم را عوض 
کنیم تا جمهوري اسلامي ساقط شود... « 

اشاره: 
مجموعه 60 جلــدی کتاب های»نیمــه پنهان«یکی از 
دستاوردهای عمر پربرکت حاج حسن شایانفر بود که علیرغم 
مانع تراشی های برخی جریانات داخلی وخارجی توانست در 
طول این ســالها جای خود را در میان اهل تحقیق و پژوهش 
بازکرده و فضای نوینی از تاریخ نگاری را برای نســل امروز و 
دیروز بازکند تا علی رغم تلاش گســترده کانون ها و محافل 
صهیونیستی و وابسته در سانسور و تحریف این تاریخ، نقاط 
پنهان و تاریک آن روشن شــده و چراغی برای تشخیص و 

بصیرت در حال و آینده این سرزمین باشد.
پاسداشت این میراث گرانقدر که همانا نشر و ترویج مطالب 
آن است، در واقع گرامیداشت بخشی از زحمات و مجاهدات 
یکی از سرداران جنگ نرم این مرز و بوم یعنی مرحوم شایانفر 
است که در ایام چهلم درگذشتش به سر می بریم. اگرچه همه 
مجلدات این مجموعه علی رغم حضور پژوهشگران و محققان و 
اساتید متعدد، یک مولف و کارگردان اصلی همچون حاج حسن 
شایانفر داشت اما جلد دهم آن به نام »انقلاب و روشنفکران« 
به ســخنرانی های مختلف ایشــان در مجامع دانشجویی و 
حوزوی و کانون های بســیج و سپاه طی حدود ده سال 1370 
تا 1379 اختصاص یافته که در قالب فصل  ها و عناوین مختلف 
بــه صورت مکتوب درآمد. فصل چهــارم از این کتاب تحت 
عنوان »راهبردهای ائتلاف برای شبیخون فرهنگی و براندازی 
خاموش،« به مسئله تهاجم و نفوذ فرهنگی پرداخته و بخشی 
از طرح ها و نقشــه های عوامل و عناصر کانون های سلطه را 
جهت نفوذ در فضای فرهنگی کشــور تبیین و تشریح کرده 
و مجریان آن را افشاء نموده است. مجریانی که در سال های 
حاکمیت دولت های به اصطلاح »ســازندگی« و »اصلاحات«، 
تحت عنوان »جذب نخبگان« و در اصل براساس سیاست های 
جدید کانون های سلطه برای نفوذ، به کشور وارد شدند و فضای 

فرهنگی و سیاسی آن را تحت تاثیر قرار دادند. 
متاســفانه بسیاری از عناصر یاد شده، امروز نیز در مراکز 
و موسســات و نهادهای فرهنگی حضور دارند یا در نشریات 
مختلف شبه روشنفکری و به اصطلاح اصلاح طلب قلم زده و یا 
همواره مورد تجلیل و بزرگداشت قرار می گیرند و از سوی دیگر، 
بسیاری سیاست های فرهنگی ناصواب آن روزگار همچنان و 
بلکه شدیدتر اعمال می شود. بر این اساس نگاهی دوباره به 
ســخنرانی ها و مطالب آن روز حاج حسن شایانفر، همچنان 

کاربردی بوده و برای نسل امروز جای تامل و تدبر دارد. 
از همین روی و به مناسبت ایام چهلمین روز درگذشت این 
سردار خستگی ناپذیر جنگ نرم؛ از این شماره، فصل چهارم از 
جلد دهم مجموعه »نیمه پنهان« را در همین صفحه به نظرتان 
می رسانیم و آراء و نظرات حاج حسن شایانفر را در زمینه نفوذ 
فرهنگــی مورد بازخوانی قرار خواهیم داد. نظراتی که با نگاه 
خاص ایشان در اوج تیزبینی و نکته سنجی بیان شده و مطالعه 

آن همچنان از تازگی برخوردار است. 
دفتر پژوهشهای موسسه کیهان
راهبردهاي ائتلاف براي شبیخون فرهنگي  و براندازي خاموش 

 فصل چهارم 
 تلاش براي سازماندهي مجدد 

فرار ســرکردگان گروهکهاي معاند و روشنفکران وابسته به آنها و 
پناهندگي به غرب، نقطه پایان فعالیت آنان نبود. دنیاي غرب که به 
سرکردگي آمریکا همچنان سوداي براندازي نظام جمهوري اسلامی 
ایران را در ســر مي پروراند، این جماعت شکســت خورده از اسلام و 
مردم را رها نکرد و از راه هاي گوناگون به آنان چراغ سبز نشان داد و 
با دعوت این افراد به کشــورهاي غربي و با اعطاي بودجه و اعتبارات 
کلان و ملزومات و امکانات، باردیگر به ســازماندهي آنان پرداخت و 

به تلاشهاي آنها درراه سرنگوني نظام جمهوري اسلامي دل بست. 
در راســتاي این حرکت امپریالیســتي بود که پس از شکستهاي 
سیاسي- نظامي و بن بست هاي پیش آمده در راه تصرف خوزستان 
توســط سربازان صدام علي رغم حمایت دنیاي غرب و شیوخ وابسته 

کشــورهاي عربي که دراین مجال جاي پرداختن به آن نیســت، از 
ســالهاي 66- 1365 به بعد رویکرد به عرصه فرهنگي در دستور کار 
آنهــا قرارگرفت. از آن پس هر ازگاهي با حمایت مالي همان محافل 

مجله و نشریه اي توسط همان چهره هاي وابسته انتشار مي یافت. 
رویکرد دشــمن به عرصه فرهنگ نکته پنهاني نیست. با اندکي 
جستجو در سخنان نظریه پردازان تهاجم فرهنگي درغرب و کارگزاران 
آنها موارد متعددي از اعترافات آشــکار آنها در این زمینه را خواهیم 

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - 12

دردسرهایی که چپی ها 
در زندان ایجاد می کردند

فرهنگ مردم را عوض کنیم تا جمهوري اسلامي ساقط شود... « )2( 
ماههاي بعد به وضوح آشکارتر شد که تهاجم فرهنگي اساسي ترین 
اســتراتژي امریکا در قبال جمهوري اسلامي است و بیشترین انرژي 
پنهان کارگزاران آمریکایي مصروف این هدف مي گردد. غلامحسین 
میرزا صالح که در همان ایام به نمایندگي از سوي منوچهر گنجي عامل 
معروف سازمان سیا و مسئول تشکیلات ضدانقلابي درفش کاویاني به 
ایران آمده بود، در اعترافاتي که پس از دستگیري در برنامه تلویزیوني 

هویت داشت، به این موضوع اشاره کرد و گفت: 
»دولت آمریکا به خصوص کنگره آمریکا دراین اواخر دیگر حامي 
و پشتیبان گروههاي تندرو، گروههایي که معتقد به اعمال خشونت 
هستند، نیست و علت آن هم این است که این برنامه، یعني در واقع 
این پروژه که در سالهاي اخیر مورد حمایت دولت آمریکا بود، عملًا با 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 -کتاب هویت، چاپ پنجم، ص .1۸ 

2- همان، ص .19 
3- هویت، ص .16۸ 

شکست مواجه شد. این شکست در واقع نقطه ضعفي است که از آن 
طریق کنگره به عناصر سیاســت خارجي فشار آورده و خواستار این 
شده که از طریق اعمال عناصر فرهنگي و به اصطلاح تهاجم فرهنگي 
مقدماتي فراهم بشود که جامعه نظرش راجع به نظام خودش دگرگون 

و عوض بشود.« )3( 
نگاهي به اسامي مسئولین و گردانندگان این بنیادها و نشریاتي که 
از این زمان به بعد منتشر شدند، نشان مي دهد که استکبار جهاني، 

یافت. 
دیوید کیو مأمور سازمان »سیا« و رابط این سازمان با برخي عناصر 

و گروههاي ضدانقلاب دراین مورد مي گوید: 
»مهم ترین حرکت درجهت براندازي جمهوري اســلامي، تغییر 

فرهنگ جامعه فعلي ایران است و ما مصمم به آن هستیم...«)1( 
شــجاع الدین شــفا معاون فرهنگي دربار محمدرضا پهلوي نیز 
فعالیت فرهنگي را استراتژي جدید جریان جهاني سلطه در رویارویي 

با جمهوري اسلامي ایران معرفي مي کند و مي گوید: 
»اصولاً استراتژي جدید ما مبارزه فرهنگي است. ما باید بینش و 
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کتاب های»نیمه 
پنهان«یکی از 

دستاوردهای عمر 
پربرکت حاج حسن 

شایانفر بود. 
 به مناسبت 
چهلمین روز 

درگذشت این سردار 
خستگی ناپذیر 

جنگ نرم؛ از این شماره 
فصل چهارم از جلد دهم 
مجموعه »نیمه پنهان« 
را در همین صفحه به 

نظرتان می رسانیم.

همان کارگزاران فرهنگي و مطبوعاتي شکســت خورده رژیم شاه را 
مجدداً به خدمت گرفته بود تا سلطه خویش را از سرگیرد. 

مروري گذرا بر نشــریات گوناگوني که طي آن سالها در خارج از 
کشور انتشار مي یافت، این نکته را اثبات کرد که این گروه از اهالي 
به اصطلاح قلم و فرهنگ، با اتخاذ مواضعي ضدملي، به عنوان »ستون 

پنجم« دشمن گام برداشته اند. 

را دیدم؟« گفتم: »نه!« گفت: 
»خدا را! خدا را!« دستانم را به 
گردنش انداختم و پیشانی اش 
را بوسیدم و گفتم: »راستش 
را می گویی، یا می خواهی مرا 
در این وضع، دلداری دهی و 
آرامم کنی؟« گفت: »نه!  به 
هر که می پرستی قسم که او را 
دیدم، خدا را دیدم« پرسیدم: 
را  »عده ای  گفت:  »چطور؟« 
دستگیر کرده بودند و به من 

واقع کمکم کرد، بازجوها بعد از 
بیست و چهار مرتبه بازجویی به 
این نتیجه رسیدند که من آن 
گروه را نمی شناسم و ارتباطی 
با ایشان ندارم. خدایی شد که 
آنها هم حاضر نشده بودند که 
علیه من مطلبــی بگویند، در 
حالی که ما کاملا با هم ارتباط 
داشتیم و فعالیت های مشترکی 
داشتیم...« به این ترتیب او انس 

بیشتری با من گرفت.
صیرفی روزی به نزدم آمد و 
گفت که دلش می خواهد راجع 
به قرآن مطالبی بشنود، کمی 
برایش گفتم؛ علا قه مند شد که 
آن را بخواند ولی مشکل داشت، 
می گفت: »اگر اســمم را برای 
گرفتن قرآن بنویســم، بچه ها 
خواهند  مســخره ام  )چپی ها( 
کرد و دردســر برایم درســت 
می کنند«،  بــه همین خاطر 

اطلاعی از او تاکنون به دســت 
نیاورده ام.

همسر گلسرخی آدم ضعیفی 
بود، گویا عمه اش نیز در آن جا و 
از پزشکان درمانگاه بود. ساواک 
توانســته بود او را به همکاری 
بکشاند، و او کم و بیش اخباری 
از ما را به آنها می رساند. گاهی 
اوقات در مواقعی که حالم کمی 
بهتر بود، برای خواندن نماز و 
قرآن و دعا در ســاعت پایانی 
شب به حمام می رفتم. در آن 
زمان مسئولان زندان آب حمام 
را قطع و درش را می بستند تا 
کسی به آن جا نرود و خودش را 
بکشد، اما من راهی یافته بودم 
و می رفتــم. روزی مــرا به نزد 
رئیس زندان بردند، او معترض 
بود که دیشب من در حمام چه 
می کردم می گفت: »یک ساعت 
و نیم در آن جا چه می کردی؟« 

به آنها اطلاع داده است.
برنامه ها و وقایع زندان

در دوره قبلی زندان وانمود 
کرده بودم کــه زنی عامی و 
این مطلب در  بی ســوادم و 
به  بود،  پرونده ام قید شــده 
همین خاطر حواسم بود که 
بایــد همان نقشــم را ادامه 
بی ســوادم.  بگویم  و  دهــم 
پافشــاری من بر بی سوادی 
و نداشتن ســواد خواندن و 
نوشــتن بازجویم را عصبانی 
کــرد و گفت: »تــو که بلد 
نیستی چهار تا کلمه ساده  را 
می خواستی  بنویسی، چطور 
با شاه مبارزه کنی و حکومت 
را عــوض کنــی؟!« او از من 
خواست که در زندان حداقل 
خواندن و نوشــتن بیاموزم. 
من هم برای این که شاهدی 
بــر روند ســوادآموزی خود 
داشته باشــم و نقشه هایم را 
تکمیل کرده باشــم، صدیقه 
صیرفــی را به عنــوان معلم 
انتخاب کردم، این امر بعدها 
موجب نزدیکــی صیرفی به 
من شد و توانستم بر او تاثیر 

بگذارم.
در زندان )قصر( برنامه های 
مشــخص و معینی در روز و 
شب داشتیم؛ مسلمان ها پیش 
از اذان صبح برمی خاستند و 
هر یک در گوشه ای مشغول 
فرایض دینی و مســتحبات 
می شــدند، پس از اقامه نماز 
صبــح به محوطــه کوچکی 
که در مقابل ســاختمان بود 
می رفتند و ورزش می کردند.


